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اواخر بهمن سـال۶۰ بود. جواد آقای صفدری،  برای 
مرخصـی بـه خانـه آمـده بـود تـا چنـدروزی را در کنـار 
خانـواده بگذرانـد. بچه هـا، بـا دیـدن پـدر، ذوق زده 
شـدند و خانـه پـر از شـور و شـوق بـود. چنـد روز بعـد،

جوادآقـا خبـر داد کـه بایـد بـه جبهـه برگـردد. بچه هـا 
خیلـی ناراحـت شـدند. سـال نـو نزدیـک بـود و همـه 

آرزو داشـتند او کنـار سـفره عیـد همراهشـان باشـد.
مریم خانـم، بـا چشـمانی غم آلـود، تعریـف می کنـد:
هر  چـه اصـرار کردیم که تا پس از عیـد پیش ما بماند،
گفـت نمی شـود. اما قـول داد قبـل از تحویل سـال به 
خانـه بیاید. او همیشـه به قولش وفـادار بود. بچه ها 
روزشـماری می کردنـد، بـا ایـن امیـد کـه پـدر تـا پیـش 

از سـال نـو بازگردد.
شـب قبـل از عیـد، مریـم  خوابـی دیـد کـه آرامشـش را 
برهـم زد. در خـواب، جـواد به او گفت «مـن باید بروم.
سـعی کـن صبـر حضـرت زینـب)س( را داشـته باشـی.»

ایـن کلمـات، دلشـوره ای شـدید در وجـودش ایجـاد 
کرد.

صبـح روز عیـد، خانه شـان در محلـه ایثارگـران آماده 
تحویـل سـال بـود. بچه هـا منتظر پـدر بودنـد و مریم 
بی قـرار بـود. بـرای فـرار از ایـن بی قـراری، بهانـه کـرد 
کـه مـی رود بـرای بچه هـا شـیرینی بخـرد. امـا در راه،

گهان خود را در میدان  چنان غرق افکارش شد که نا
شـهدا یافـت. بـا آن دلشـوره، نتوانسـت خریـد کنـد و 
بـا دسـتان خالـی بازگشـت. وقتـی بچه هـا پرسـیدند 

شـیرینی کـو، فقـط گفـت مغـازه بسـته بود.
او تعریـف می کنـد: بـا آن دلشـوره ای کـه داشـتم 
بـرای آنکـه بچه هـا از پدرشـان ن�رسـند، مشـغول 
گهان، صدای زنگ در حیاط پیچید. نماز شدم. نا

بچه هـا بـا شـتاب در را بـاز کردنـد بـه ایـن امیـد کـه 
باباسـت، امـا به جـای پـدر، دو روحانـی ایسـتاده 
بودنـد و سـراغ مـرا گرفتنـد. نمازم را تـازه تمام کرده 
بـودم، خود را به در رسـاندم. با دیـدن آن دو، یقین 
کردم خواب دیشب پیامی داشته است. آن ها اول 
گفتنـد جـواد مجـروح شـده اسـت، امـا می دانسـتم 
بـرای خبر شـهادت آمده انـد. دیگـر تحمل نکردم.
، ی مـن یه هـا نم بلنـد شـد و بـا گر ی شـیو ا صـد
بچه هـا هـم متوجـه شـهادت پدرشـان شـدند. روز 
بعـد تحویـل سـال ۱3۶۱، بـه معـراج شـهدا رفتیـم و 
۴3سـال از آن روزها  پیکر جواد را تحویل گرفتیم.
لان بسـیجی  ز فعـا نـم  یکـی ا . مریـم خا می گـذرد
محلـه ایثارگـران اسـت و در تمـام برنامه هـا شـرکت 
می کـرد و پـای ثابـت برنامه هـای فرهنگـی بود. اما 
دو سـال اخیـر بـه خاطـر مشـکلات قلبـی اش بیشـتر 

در خانـه می مانـد و اسـتراحت می کنـد.

وقتی جنگ شـروع شـد، جواد آقا با چشـمانی پر از شرم و عشق گفت 
«مریم جـان... می دانـم تا به حـال، بـارِ سـنگین زندگـی را بـه دوش 
کشـیده ای. امـا این بـار، دلـم می خواهـد بـه جبهـه بـروم. شـرمنده 
توام... بدان که هر ثوابی که داشـته باشـد، نصیب تو هم می شـود.»

، مکـ� می کنـد و آهسـته  مریـم اینجـای صحبـت کـه می رسـد
ک می کنـد؛ انـگار خاطـرات جـواد از مقابـل  اشـک هایش را پـا
چشـمانش می گـذرد. پـس از اندکـی سـکوت ادامـه می دهـد: او 
رفـت. ابتـدا به عنـوان نانـوا در جبهـه خدمـت می کـرد. همـه بـه او 
می گفتنـد «بـا ایـن هشـت بچـه کوچکـی کـه داری، بهتـر اسـت بـه 
خـط مقـدم نـروی.» امـا جـواد گوشـش بـه ایـن حرف هـا بدهـکار 
نبـود و می گفـت «مـن هـم ماننـد دیگـران بـرای دفـاع از ایـن آب 

ک آمـده ام.» و خـا
هر بـار کـه بـرای مرخصـی بـه خانـه می آمـد، گویـی عیـد بـود. بـا 

دستانی پر از هدیه برای بچه ها می آمد  و ساعت ها بی وقفه 
بـا آن هـا بـازی می کـرد. بچه هـا نیـز چنـان بـه پـدر وابسـته 
شده بودند که دل کندن از او، هر بار دشوارتر از قبل می شد.
در نبود جواد آقا، مریم خانم نیز دست از تلاش برنمی داشت.

او علاوه بر خیاطی که برای گذران زندگی شـان بود، هر کاری 
از دسـتش برمی آمـد بـرای کمـک بـه جبهـه انجـام مـی داد تـا 

سهم خودش را در این راه ادا کرده باشد.
حلیمـه صفـدری، دختـر شـهید کـه تـا ایـن لحظـه گفت و گـو 
در سـکوت بـه حرف هـای مـادرش گـوش می دهد، بـه میانه 
حرفـش می آیـد و بـا لبخنـدی بـر لـب می گویـد: خـوب یـادم 
اسـت مـادرم آن زمـان،  تیـن ۱۷کیلویـی حبوبـات را بـه خانـه 
ک می کـرد تـا بـرای جبهـه بفرسـتند. در روز  مـی آورد و پـا
هـم چندسـاعتی بـه مسـجد می رفـت تـا بـه خانم هـای 

مسـجدی کمـک کنـد.
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از سـال نـو بازگردد
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سـعی کـن صبـر حضـرت زینـب
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صبـح روز عیـد
تحویـل سـال بـود

بی قـرار بـود
کـه مـی رود بـرای بچه هـا شـیرینی بخـرد

هفت روز از مراسم گذشت، اما میهمانان هنوز 

در خانـه بودنـد. پسـتچی نامـه ای برایشـان 

آورد؛ حلیمـه آن را گرفـت. نامـه ای از پـدر. حلیمـه، بـا تعجـب، بـا خـود 

ک سـ�ردیم، پـدر نبـود؟» به پشـت بام رفت  گفـت «پـس کسـی کـه به خا

و نامـه را بـاز کـرد. درونـش ۹کارت پسـتال بـود، هرکـدام بـرای یکـی از 

فرزنـدان، و یکـی هـم بـرای همسـرش؛ تبریک هـای عید ازسـوی پدر.

حلیمـه نامـه را پنهـان کـرد تـا پـس از رفتـن میهمانـان، بـه مـادر نشـان 

دهـد. ایـن آخریـن یـادگاری از پـدر بـود.

عشـق حلیمـه بـه پـدر، چنـان عمیـق بـود کـه در نوجوانـی، بـه پـاس 

زنـده نگاه داشـتن یـاد او، ک�ابـی نوشـت بـا عنـوان «آخریـن وداع». این 

ک�ـاب، روایتـی اسـت از عشـق، ایثـار و وداعـی کـه هرگـز پایـان نیافـت.

حلیمـه خانـم در ایـن ک�ـاب تمـام خاطـرات کودکی شـان بـا پـدر  را بـه 

قلـم تحریر درآورد و در هزار نسـخه به چاپ رسـاند. سـادگی این ک�اب 

در بیـان احساسـات سـبب شـد تـا  حلیمـه برنـده سـفر زیارتـی حج شـود .
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